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 دلَیلا   وَ  ناصرِا   وَ قائدِا وَ حافِظا   وَ  ولَِیاّ   ساعةَ   کلُِّ  فی وَ  الساّعةَِ  هذِهِ فی آبائهِِ  عَلى وَ  عَلیَ هِ  صلََواتکَُ  ال حسَنَِ  ب نِ  ال حجَُّةِ  لوِلَیِِّکَ  کنُ   همَُّالل

 . طوَیلا   فیها تمُتَِّعهَُ  وَ  طوَ عا  َ أرَ ضکَ تسُ کنِهَُ  حتَىّ عیَ نا  وَ

 السلّام علیک یا مولانا یا صاحب العصر و الزمّان، السلّام علیک یا بقیه الله فی ارضه.

 بن حجةّ حضرت ، اتولىّ  دیدبان و راهنما و گر یارى و راهبر و نگاهدار و سرپرست ، لحظات تمام در و لحظه این در ، خدایا

 ، نمایندمى فرمانبرى او از همه و ، اوست خوشایند که صورتى به را او تا باش، ، باد پدرانش بر و او بر تو درودهاى که ، الحسن

 . سازى مندبهره آن در طولانى زمان مدتّ و ، گردانیده زمین ساکن

 تحول انواع آقای لامارکظریه ن

آقای لامارک نظرش این است که برخی عضوهای بدن نظریاتی که آقای لامارک دارد نوعی تحول انواع را مطرح کرده است. طبق 

خارجی تحت  عواملد محیط یا نور آفتاب را در نظر بگیرید، طبق برخی از یحالا می خواه ،ل خارجیطبق یک سری از عوام

 داشته باشد یا برخی از اعضای بدن رشد  رشدمی شود برخی از اعضای بدن  کنش ها و واکنش هایی قرار می گیرند که باعث

می زند و می گوید اجداد مثال  در شرایط زندگی از طریق محیط.تغییرات آن متوقف شود و به مرور زمان از بین برود. یعنی 

گرسنگی خودشان را برطرف می برگهای درختان  ازپس باید  بدون علف زندگی کنند.زرافه مجبور شدند روزی در ناحیه ای 

 دائمی  شهمین خاطر کوشهمین خاطر باید سرشان را به برگهای درخت نزدیک می کردند. به کردند. به 

کوشش متمادی باعث شد در نسل های آنها ادامه یابد و رفته رفته گردن زرافه دراز و دراز شود. این آنها باعث شد گردن آنها 

 قابل قبول هم نیست.ت. شاید بگویید قابل قبول نیست. بله رافه ها بلند اسبه طوری که امروز سر همه ز شود،درازتر 

 

 

 

 

 

 

سرشان قرار گرفته شم آنها در قسمت پهلو یا فوقانی که چمثالی می زند که دراز شدن زبان مارها و مارمولک ها برای این است یا 

 میاز چشمشان استفاده کنند، به همین خاطر زبانشان را بیرون  دارندجلو قرار  درکه است و نمی توانند برای رویت اشیایی 

مثال دیگری می زند که می گوید پیدایش پرده بین آورند تا جلوی خودشان را تشخیص بدهند که مانعی هست یا خیر. یا 

ر این است که مجبور شدند غذای دک و غاز و امثالهم، به خاطرانگشتان پرندگانی که در آب زندگی می کنند مانند مرغابی و ا



3 
 

نگشتان همین خاطر حالت شنا کردن به پاهایشان می دادند و این امر کم کم باعث شد پرده اخودشان را در آب جستجو کنند. به 

سری تغییرات پای اینها به این شکل در آمده است. خلاصه رخ دادن یک پیدا کند و پهن تر شود. امروزه بین پاهایشان انبساط 

زرافه روی زمین علف بود و می خورد و نیاز نبود گردن درازی عث پیدیاش احتیاجات جدیدی شد. زمانی محیط زندگی با در

کم شدند و زرافه ها مجبور شدند به یک احتیاج جدید روی شرایط محیط تغییر کرد و علف ها از روی زمین داشته باشد. اما 

 گردن دراز شدند.بالا بردند و  رابیاورند و گردنشان 

کم کم تکامل پیدا کرد و به شکل قائم و ایستاده ای که اکنون می گوید انسان هم از میمون هایی که نیمه خمیده بودند لامارک 

از یک عضو سبب رشد آن عضو می شود. اگر عضوی نتیجه می گیرد استعمال و به کار بردن دا کرد. لامارک هست رشد پی

مثال حیوانی مانند مورچه خوار دندان ندارد، چون همیشه بین رفتن آن می شود. برای  ازاستعمال و استفاده نشود باعث تحلیل و 

که منقار قوی دارند هم به همین نحو است. یا کوچک بودن چشم در موش کور نی اده می کند. پرندگاکوچک استف از طعمه های

چشم او هم کوچک شده است. نبود پا در مارها چون س فاده می کند. پکه از چشم استفاده ای نمی کند و از حواس خودش است

نظریه آقای لامارک این خلاصه  آنها آرام آرام از بین رفت.عادت داشتند روی زمین خیزش داشته باشند به همین خاطر پاهای 

یگر سپس از یک نوعی به نوعی دیگر و از یک صنفی به صنف د ،ساده بوداست که در مرتبه اول یک موجود جاندار بسیار پست و 

خاطر تطبیق با محیط تغییراتی هم این بود که می خواست خودش را با محیط تطبیق دهد. به  یتحول پیدا کرد و همه اینها برا

 ایجاد شد. در آن حیوان 

ودکانه لامارک کمی گوید نظر آقای  یفرضیه امروز کوچکترین ارزشی ندارد و به قول آقای گوبینو از دانشمندان زیست شناساین 

کدام منطق جور در می آید که بر اثر یک سری کارها استخوان زیاد شود یا نازک شود یا بر اثر شنای زیاد در  به نظر می رسد. با

تغییر اگر باشد میلیاردها سال باید طول و پر به وجود بیاید. این  بر اثر پریدن در هوا آرام آرام بالدست ها پرده ای ایجاد شود، یا 

فرض می گوییم زرافه می توانست بچرخد اما تکلیف بچه بکشد تا این تغییر جزیی بخواهد رخ بدهد و ناگهان این طور نیست. بر 

 بزرگ نشده بود چه می کردند. ن دنشاهای آنها که گرهای زرافه چه می شد. بچه 

ر نیست که صفات لامارک بر پایه مبنایی به نام وراثت صفات اکتسابی است که این نظریه امروزه از بین رفته است. این طوفرضیه 

صورت اکتسابی به بچه می رسد؟ یا اصلا  یک نفر معتاد است. آیا صفات آن پدر بههر کسی داده شود. پدر  به صورت اکتسابی به

ت. چه کسی گفته صفات به صورت اکتسابی و موروثی است؟ صفات اخلاقی که یکی بد اخلاق است اما بچه او خوش اخلاق اس

 قضیه اصلا از نظر زیست شناسی امروزی رد شده است.  این

ولی علی ایها الحال همان  ،و تغییراتی را روی نظریه لامارک دادند را مطرح کردندطرفداران لامارک نظریه نئولامارکیسم بعدها 

 تواند خیلی نظریه علمی باشد.  نمییچ عنوان نظریه بوده و به ه
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 دارویننظریه نه چهارگااصول 

 : را بر روی چهار اصل استوار ساخت.نظریه خودش ن یدارو

 تنازع بقا  -1

 انتخاب اصلح  -2

 وراثت صفات اکتسابی -3

 سازش با محیط  -4

 هر کدام از این چهار مورد را شرح می دهیم. حالا 

 بقا تنازع 

 

 

 

 

 

می مثال مه آنها کفایت نکند. داروین می گوید افزایش نامحدود جانوران و گیاهان سبب می شود که غذا و مسکن برای هآقای 

در هر بیست و پنج  ،غیر طبیعی روبرو نشویم و با عمر طبیعی بمیریممرگ و میر  با ما انسان ها اگرزند و می گوید تنها خود 

وران جانکل کره زمین جا پیدا نمی شود. حالا  دری ایستادن حتی براروزی ت ما روی کره زمین دو برابر می شود و سال جمعی

 و گیاهان که زاد و ولد آنها از انسان ها بیشتر است و برای آنها هم چنین چیزی است. 

ی آنها را تهدید می زندگ سصحنه زندگی هم داروین می گوید هر موجودی با صدها عوامل نابود کننده روبرو است که اسادر 

همین بیاورد تا از نابودی دور شود. به  به دستدش را حفظ کند یا آنها را خواهد عوامل بقای خوکند و هر موجودی هم می 

اثر مستقیمی روی افزایش  که منازعه و جنگبقای خودش را حفظ کند. این که  دخاطر همیشه تنازع بقا بین موجودات وجود دار

پلنگ برای اینکه از در جانوران آشکار است. شما علنا تنازع بقا را در جانوران می بینید. یک  موجودات جاندار و گیاهان دارد

 مخفی است. در گیاهان گرسنگی نمیرد آهو را شکار می کند. اما 
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بادل انواع را در کتاب خودش آورده است. آقای داروین به قدری به کتابی را به نام اصل انسان منتشر ساخت و فرض ت داروین

به نظر او امری یعنی )  تنازع بقا نیست اصلگوید: چیزی سهل تر از قبول حقیقت  میآن  دربارهد که اصل تنازع بقا ایمان دار

 شد. طبیعت حکمفرماست به درستی درک نخواهد  دراگر چنین امری موجود نباشد تعادلی که  (بدیهی است

 گوید تعادل طبیعت به خاطر اصل تنازع بقاست وگرنه طبیعت تعادلی نداشت و از بین می رفت. می 

 اصلح طبیعیانتخاب 

کشاورزی مطرح است می آیند از هر نسلی از بذرها بذرهایی که قویتر هستند را با اصلاحات ژنتیکی آزمایش  درچیزی که امروزه 

اتی ایجاد می کنند و از روی آنها بذرها و محصولات بعدی را به دست می آورند که از نقص های نسل های و تغییر دمی کنن

در محیطی ن موجودی است که شرایط بقای او بیشتر باشد. بتواند موفقیت و بقا از آ که ما هستیم جهانیدیگر دور است. در 

هستند که با شاخ های بزرگ و کوچک پیدا می  تعدادیبین حیوانات،  درزندگی کند که عوامل نابود کننده از او دور باشد. مثلا 

که شاخ بزرگی دارند این صفت خودش را نسل به حیواناتی اخ بزرگتری دارند. گوید قطعا پیروزی با آنهایی است که ششوند. می 

آرام آرام نسل آن منقرض به این شکل است و آن حیوان شاخ کوچک  آنهای گذارند و نسل های بعدی نسل و موروثی به ارث م

 می شود. 

با آن افراد یا جاندارانی است که با شرایط نیرومندتری مجهز شوند. پس ، پیروزی این بحث این است که در میدان مبارزهخلاصه 

طبقه مغلوب جای خودش را به طبقه فاتح می دهد و خصایص طبقه فاتح تحت عنوان قانون وراثت به نسل های بعدی منتقل 

ی گوید انسان هم در هر نسلی کامل و کامل و کامل تر شد. از نسل دیگر است. به همین صورت مکامل تر هر نسلی می شود و 

 این اصول داروین را خواهیم گفت. نقدهای 

 وراثت قانون 

در پدر و  ههمان نظریه لامارک که هر تحولی کداروین معتقد است که صفات گذشتگان به آیندگان منتقل می شود. یعنی قای آ

یک تغییر کامل و قانون  طول زمان به عنوان درمی دهند به فرزندان هم منتقل می شود و  مادی رخمادر به عنوان یک پدیده 

شما می خواهید آرام آرام زیاد می شوند. مثلا از چند نسل  پسحقیقت این تغییرات جزیی یه منتقل می شود. در ضین قا ثابت

کامل تر و کامل تر می شود.  آرام این تغییراتنسل دهم را با نسل اول مقایسه کنید می بینید تغییرات چقدر زیاد شدند. آرام 

او  فرزنداندر  ،نتیجه مطالعات او این است که اگر صفت یا تغییری در جانور یا گیاهی در مرحله ای از زندگی ظاهر شودخلاصه 

ی تغییراتی روی او ایجاد شد این تغییرات در فرزندان مثال پدری اگر در چهل سالگبرای هم در همان سن یا زودتر بروز می کند. 

 او هم تاثیر می گذارد. 
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 سازش با محیطقانون 

تغییری در محیط زندگی ه در آنجا زندگی می کنند. اگر موجودی از گیاهان و جانوران تابعی از محیط هستند کاعضای هر یعنی 

هرگاه موجودی که در خاک زندگی می ایجاد شود لازم است که در آن محیط زندگی در آن اعضا هم تغییراتی ایجاد شود. مثلا 

آب هم پیدا  باید اعضای مناسب محیط زندگی در ،شود غذایش را در آب تهیه کند اربه یک محیط آبی منتقل شود و ناچ کند

محیط اولیه زندگی می کرد الان  درآن اعضای سابقش که  ،جای شش باید آبشش داشته باشد و بر اثر این تغییر محیطشود. به 

 ک. همان قضیه لامار رام تحلیل می رود و از بین می رود. مانندو آرام آ نداردبه آن نیازی 

ه امروز به صورت انواع مختلف دیده می شوند یعنی به صورت انسان داروین با این اصول چهارگانه معتقد بود موجوداتی کآقای 

زمان از یکدیگر جدا شدند و انسان ها همه این طور هستند. انسان  ر، سپس به مرونبودند رنوع بیشت و حیوان، روز نخست یک

 کلیت نظریه آقای داروین است. زمان از هم جدا شدند. اینها  رون قبلا از نسل هم بودند و به مرها و میمو

 منظر آقای داروین  ازانسان تبارشناسی 

بر اثر شباهت های زیادی که بین انسان و میمون وجود دارد تبار انسان را به میمون می رساند و احتمال می دهد خود داروین 

می گوید انسان تکامل یافته میمون هاست و میمون دند که امروزه به آن لمَورها می گویند. یعنی پدید آم میون ها هم از جانورانی

این ون شباهت داشتند به کیسه داران هم شباهت داشتند. مهم همچنان که به میها هم تکامل یافته لمورها هستند. لمورها 

 جانوران از پستانداران اشتقاق پیدا کردند و زیر شکم خودشان کیسه مخصوصی داشتند تقریبا شبیه کانگورو. 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از مقایسه های فراوان بین انسان و میمون از نظر دست و پا و ماهیچه و عضلات و مغز و جمجمه، در نهایت می گوید: داروین 

که کاملا شبیه  کردند روشی حاصل ،حی سنگلاخ روزگار می گذرانند و معمولا به بالای درختان نمی روندبوزینگانی که در نوا

کنونی انسان اثر مستقیم دست های اوست. وی قدرت روش سگان است. فقط انسان از میان آن به روش دو پایی تمایل نمود. 

گز چنین موقعیتی را هر و تحمل وزن بدن و برای بالا رفتن از درختان به کار می برد.  دست های خود را به منظور راه بردن تند
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یعنی اعمال به نوبه تنه آزاد گردید. این ی از کارها را انجام دهد که دست ها و قسمت فوقانی انسان نداشت و موقعی توانست برخ

 خود اتکا به روی دو پا و حالت قائم بودن را تشدیدکرد. 

دیگر از حالت نیمه خمیده میمونی بیرون داروین می گوید انسان به خاطر محیطی که در آن زندگی می کند مجبور شد یعنی 

شصت پا به تناسب وضعیت تغییر ید این طور که راه می رود پاهای او مسطح و صاف شد. انگشت گوبیاید و قائم راه برود. می 

سان هم آن حالت دندان تدریج دندان های انانسان ایجاد شد. به  دررات جزیی دیگر خمیده راه نرفت و تغییشکل داد. انسان 

انسان رفته رفته بزرگتر شد. جمجمه بین رفت. مغز  ازهای گوشتخواران را هم نداشت و قیافه زشتی که میمون دارد به مرور زمان 

 ل کرد و قدم به قدم به مرحله کنونی فعلی نزدیک شد. صو ستون فقرات انسان تغییراتی حا

می کنیم برخی ها امروز از داروین اندی سال قبل این قضیه مطرح شد. تکرار  و لاصه نظریات داروین بود که تقریبا صدخاینها 

است امروز ضد خداها به فرضیه داروین استناد می قبول داشت. جالب  را خدابا تمام این فرضیات هم داروین تر شدند. داروین 

 داغ تر از آش در اینجا نمود پیدا می کند. کنند. کاسه 

اجب فرضیه داروین مطرح می کنیم که فصل بسیار مهمی است و اسامی متعددی از در جلسه بعد نظر دانشمندان را رالله شان

تک اصول چهارگانه داروین را هم انشالله نقد ریم که همه آنها نظریات داروین را رد کردند. تک دانشمندان بزرگ غربی را می آو

 خواهیم کرد. 


